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 آقای مهندس امیرهوشنگ اردلان: اولسخنران 

به  نگیرد. انساصورت می این دووقتی مقایسه بین داریم یک صفر نهایت و یک بی ،در تعریف ریاضی خواهم از هیچ شـرو  ننممن امروز می

ــتنبا هر حال به یک  ــد. چنانان نه میو درک واقعی می اس ــی نه توانم بگویم میزان تمام رس ــر ازدانش ــابقه تا الان و ون میلی 4یا  9 بش ــال س س

ایسه با این صفر در مقدهیم و نانو، نشفیات فضایی و هر چه جمع ننید اینها را در چن صندوقاه صفر قرار می های های فن چوری، شـگفتیشـگفتی

ــاننه ما و نره زمین و چند میلیارد  بگویدخواهد نائنات می ــت و جونات هیچ چیزی نمیاند و رفتند از نائی نه چمدهانس در  دانیم. ولی ننکاش و جس

لح، مهر انسان دوستی، صانسانیت  باید ،این امید به هر حال از ما گرفته نشود نه اگر چیزی را ما به دست چوردیم یده وف هیچ ما را به اینجا رساننش

 باشد. و عشق ...

فراوان  جای بحث دهد،را به ما نشان میمختلف نه سه پرسپکتیو ای هستند واژه، سه ایناست. نه البته  و شهر معماری، موضو  امروز طبیعت

ننیم  از معماری صحبت اگر بزنیم،مثال یک نمونه باید است. اگر بخواهیم از شهر بگوییم  مغشوش ریمدر جهان ننونی نه قرار داطشـان ارتبادارد و 

 باشد.بسیار اندک می شیم، نهداشته با باید هایینمونه

خواهم از یک مهمان امروز در محضر چقای دنتر محمودی میاست و بهتر از نام از چقای مهندس خواستم مرا معرفی نکند به دلیل اینکه نشانه 

 واهم بهخه ریشه باستانی دارد نه وارد این بحث نخواهیم شد. من میحبیب خداست. البته این جمل گفتندها مینه در گذاشته ،میهمانیصحبت ننم 

. زمانی ، شاهد رشد این بزرگوار در خدمت شما هستمبه عنوان یک شاهدمن  ام وساله  05نلمه حبیب ا... شیبانی را معرفی ننم. دوست معنی واقعی 

حضور باهم ا م ی. در شرنتی نه هر دوتغییر دگردیسی داده اند هننون به یک معمار بالندیب و فروتن وارد دانشگاه شد و ات یک جوان نجونه در نس

لاحاً طرا فراهم نردند اص یهایدست چورده ،ا یک نگاه معمارانهبدنه خیابان نه ب 6متر طول و  955امروز روایت  شد، ی انجامیاداشـتیم نارهای حرفه

شگفت زده و  ،یعتاً ایمان چوردمبشان طنسانیت ای، شخصیت و ابه توانایی قلم، ادبیات بسـیار قویاین دسـت چوردها را دیدم  من از سـیر تا پیاز. وقتی

چقای  تر خواهد بود. امروزمفید و سازنده ،در چموزش معماری به نار ببرند به مراتب مؤثر مدیران ارشد مملکتیتد را ین مهماگر شدم چنانان نه گفتم 

 متر توضیح خواهند داد. 955قالب مهندس دست چوردهایشان را در 

 هن تجسم ننید ما یک خطی داریم توانیدمی ،یک روش نلاسـیک و معماری اصـیل وجود داردباز می گردیم به موضـو  بی نهایت و صـفر، 

اشد. تواند بین خدا و انسان ب، میتواند بین زمین و چسمان ، میمرز بین گذشـته و چینده تواند میین خط اسـطحی را به دو قسـمت تقسـیم نردیم و 

ببینیم. البته  همه چیز را هیچ از خواهم میم و ننمینقطه شــرو   این اســت. از "الان"این خط و  "نچ"ای نه هســتیم لحظه  ولحظه مهم اســت 

قلم و نون وال"اند،م سوگند خوردهبه قل، بیان خداوندهر حال در قرچن نریم واژه معتبری است نه به  اما به وصل ننم مذهبی به مضـامینخواهم نمی

م بود خواهیین چنینی را شاهد یک دست چورد ا و امروز ماهست نند ایجاد مینیست بلکه هر چناه را نویسد قلم هر چناه می سـوگند بهما یستروون 

وضو  و بسازد. این م یتواند از این فضای تهی یک واقعیت زمینشـگفتی در این جاسـت نه یک معمار میبی نران اسـت و نه یک صـفحه سـفید 

 مضمون ما همان چیزی است نه مهندس شیبانی توضیح خواهند داد.

  



 :هاسخنرانی از ایچکیده

 حبیب ا... شیبانیآقای مهندس سخنران اول: 

این جلسه برپا  hands freeها و نارهای نرونیها: از چنجا نه امروز به بهانه نمایش دسـت نگاره

شد، مایلم اندک فهم خود را در گشودن چگونگی این شیوه از نار قلم نه به نار دست مصطلح است، باز 

 گویم.

در برشــی از تکامل انســان، دســت، برای گرفتن، چویختن از درخت، بلند نردن،  دستتو و ق: :

لمس نردن و نشـیدن، فشرده، نوازش و نهایت جنگیدن،  برداشـتن، بر زمین تکیه زدن، دسـت نوفتن،

توان نافی یافته و از عهده رفع نیازهای حیاتی بر چمده است و از چنگاه نه دست با ابزار، خوگرفته، شکار، 

تن، نقش تر، با نگاشدوختن، ساختن، بافتن، گل تافتن، بذرپاشیدن و درویدن را چموخته و در گامی متعالی

 به تکامل امروز دست یافته است.  زدن و نواختن،

این توان از حک و تقلید اســـت. از نقش شـــکار، بر  ابرازقلم، بـه معمـای عـام چن، ابزاری برای 

رین تعالیو این ها  ،ها و خطگرفته تا نگاشتن با نشانه ،و دسـت افشـانی برای ابراز شـور و نور درون "تار"و  "زه"گرفته تا زحمه بر  ،دیوارهای غار

اشفه مک "سرانگشتان"ها و بسـامدهای درونی ناپیدا در از این تکامل انرژی نهفته در سـر پنجه ،اسـت. در منزلگاهی دیگر "دسـت"های نقش جلوه

بخشد. هماهنگی و عشق پرانند و نظم میهایی جوشان، فورانی از نیروهای عظیم نیائی را میهای وصل و شهود، چون چشمهشود، نه در لحظهمی

. این دهدی درونش را گسترش می "او"نویسـد و نگارد و میدهد و اینک، ابزار و قلم، در میان این سـرانگشـتان میچفریند و چلام را تکسـین میمی

 . "رنوالسماوات"خورد همانان نه به یابد نه پروردگارش به او سوگند میدست و قلم چنانان علو جایگاه می

 

ای در نام، به چغاز و با گشودن روزنه "ن"سـامدی پر طنین و بسـتن گام در سقف و ادای با ب "اووو" یصـدا نون والق:  و مایستررون:

 "هو"ا بودایی ت "اوم"این صورت به قدمت انسان در گلو ساخته و به هنگام نیایش ادا شده است. از یابد. صـوتی جادویی به قدر یک بازدم ادامه می

ورد به خنه بر تارک بسیاری از چیات قرچن نشسته و نماد سوگند پروردگار است. در این چیه خدواند سوگند می درویشـان. این صـدای راز چمیزی است

است. اما حکایت از همه  "یکتبون"شـود. معنای یسـطرون علی الظاهر متراد  نه با نون چخر، این چیه نامل می "یسـطرون"و در پی چن به  "قلم"

ا هها و نهشکانها و منظومهها گرفته تا ستارهدرختان و نهرها و سلسله نوه یف به ردیف و فوج به فوج، از ردیفو رد حها دارد. سـطح به سـطخلقت

 نند نه عزیرترین است.سوگند یاد می "قلم"شود. پیش از این همه خداوند به گسترده می

 



 
 

 

 

 

 

 

 

علاوه بر ایجاد صـوتی رازچمیز، شکلی به غایت نمادین در پهنه خط  رچمده اسـت. هر چناه از قلم ب ،دیگر نون در معنای مجازی تا ق: :، نون

و گل  تبه خط عربی راه یافته و دیگر بار به خط فارسـی باز گشته است، و هنوز نلید خط نستعلیق اس "سـانسـریت"های باسـتانی دارد و از نوشـته

ی او اتحادشان در دایره "نون" "دو"در فرهنگ بوادایی نه اتصال  "یانک"و  "نیی"نمادهای شرقی و در جمله، معنای سرسبد چن، نهن الگویی در 

ونان، ند. چخرد و نقشی دیگر میافریشود و از هر سوی می. دایره، هرگز بسـته نمی"صـلح"زه نشـانه و واجد معنایی دیگر مانند وتر اسـت و امربزرگ

، علاوه بر چنکه اولین صورت و نوا را از "نای"چفریند. است نه معانی بسیط دیگر می "قلم"و این همه در چرخش  "شـمسه"و  "جقه"، "اسـلیمی"

 ت و پاپیروسسنند طبیعت را بر پوچفریند و تصویر مینویسد، نقش میای از نی خشک با سری تراشیده است نه میچورد. قطهحلقوم انسان برون می

 دهد.های روح را سر میچمیزد و نغمهنای و حنجره میریزد و یا با بی حد و مرز می این صفحه و ناغذ و تمام رمز و راز جان را بر پهنه

سوی دل و نشیند و گاه در عقل می یو جان در سـتیزی همواره، در دو سـوی منطق و رویا در نشـانشند و قلم در این میان گاه در نفه عقل

ــامان جان. اما چناه می ــاهدی، اغتشــاش مفاهیم نهفته در عقل و دل را س ــاختاری اســت به قاعده نه واجد معناســت یعنی قلم، چونان ش نگارد، س

 بخشد. چه، سرودن و چه نواختن و چه نقش زدن، این همه حاصل نار قلم است. در قلمرویی بی انتها از دانش تا معرفت و هنر.می

زد. این رویداد، حاوی عینیتی اســت نه بیند نقش مینند و هر چناه دیده میگذارد ثبت میرویا میملاقات ناغذ، هر چناه در ذهن،  قلم، وقت

 شود.خود، با نقش و معنا عجین می خاص، خط حالتیگردد، و در گردد و یا به واسطه خط و نگارش، معنای چن چشکار میواسطه، ادارک مییا بی

یونانی و با رشـــته تلائی  Mimeننند )نه خود به معنای تقلید چید، محانات میهای پیرامون بر میها و پدیدهچنگاه نه در پی ثبت دیدنیقلم، 

با نام ید. چای از هنر پدید مینهوانجامد. اینک، گچید نه از ثبت پیرامون، چغاز و به تعینی تازه میاســـتب طبیعـت را و اینگونه نقش پدید می "حکی"

تپد، ییابد. در هم مافزاید. فضــا گســترش میپردازد. بعدی دیگر را به نقش چغازین مینقاشــی یا نگار گری. در ادامه این نگاه، قلم به خلق فضــا می

 رن قلم فورانهای محبوس درون حافظه از دوشود. نقشو زمان، نه خود زاییده فصـول اسـت، چشکار می چیدالی پدید میخبین فضـای پر و  فاصـله

 شود و این جریان سیال، روند طراحی یا روشی برای خلق فضاست.بندد و اینگونه، فضا و معماری زائیده مینند و فضای تازه بر صفحه نقش میمی

ن سه ایهایش، پیوندی ناگسستنی با دیدن و شنودن و لامسه دارد و دورتر از دست، با هر افزار در سرپنجه ق: ، سترانسستنان و حواس:

ننند. نقشـی پیامی، سرودی نوایی، رقصی نه ها به خارج از وجود منتقل مینند، سـر پناههر چناه را ذهن ادراک می حواس، با چشـدین و بوییدن.

دهند تا پس میســتانند و به هم باز می همچمیزند، از واســطه درهم میبرد. دســت و چشــم و ذهن، بیمی لایتناهیهای تمام اندام را با خود به نرانه

ر بوم روید، با چفتابگرادانی نه ببازنمایی طبیعت: گل سـرخی نه بر شـاخسار غزال حافی یا قصیده فرخی می هایی در مرز الوهیت.های خلقتچسـتانه

اند و و هزارن جلوه دیگر، همه محانات طبیعت تراوردمیی ســازی به بیرون ای نه از ناســهدرخشــد. با نغمهمی "وانگوک"شــوریده حالی چون 

های ه جلو، همپرندگانرونوشـتی دیگر گونه از اصل. گل سر  بوستان، چفتابگردان مزرعه، هیاهوی طربناک جویبار و ترنم و نسیم در شاخسار و چواز 

 اند.پیدای هستی و حیات

ــتان، چنان را حک می ــرانگش ــند، میننند، میس ــرایند، نقش منویس ــل و اینها نوازند و وجودی میزنند و مییس ــتحاله یافته از اص چفرینند، اس

 ننند.میگویند و هموار اند. نه راه تعالی انسان را میهای دانش، هنر و فرهنگسرچشمه
 

 .این جلسه در تک تک ذهن ما باقی بماند خاطرهو چرزو نردند  فرمودندجناب چقای مهندس امیرهوشنگ اردلان در انتهای بیتی از سعدی و سختی از زرتشت 
 



 


